
به مرحوم قاض تنزیه خداوند و پاسخ
چندی است که پیروان مسل عرفان داستان را از مرحوم قاض برای بنده میفرستند که ایشان مرحوم
شیخ احمد احسای (اع) را نعوذ باله مشرک خوانده و همین نقل قول از پیر خود را حجت در رد شیخیه

دانسته و باب تحقیق را برای خود م بندند.

لذا لازم دیدم در این وبسایت که هدف آن روشنری منصفانه است، سخن مرحوم قاض را نقل کرده و
ی بار برای همیشه به این ادعا پاسخ دهم تا مریدان آن جناب لاقل همین متن کوتاه را خوانده باشند.

اما آنچه در کتب و وبسایت ها نقل شده:

مرحوم حضرت آیت اله حاج شیخ عباس قوچان مفرمودند:
ی روز به حضرت آقا (استاد قاض) عرض کردم: در عقیده شیخیه چه اشال است؟! آنها هم اهل
عبادتند و اهل ولایتند؛ بخصوص نسبت به امامان(ع) مانند خود ما بسیار اظهار محبت و اخلاص
مکنند و فقهشان هم فقه شیعه است و کتب اخبار را معتبر مدانند و به روایات ما عمل منمایند؛

خلاصه هرچه مخواهیم بردیم و اشال در آنها از جهت اخلاق و عمل پیدا کنیم نمیابیم!
مرحوم قاض فرمودند: فردا «شرح زیارت» شیخ احمد احسائ را بیاور!

من فردا «شرح زیارت» او را خدمت آن مرحوم بودم.
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فرمودند: بخوان!
من قریب ی ساعت از آن قرائت کردم.

فرمودند: بس است! حالا برای شما ظاهر شد که اشال آنها در چیست؟! اشال آنها در عقیدهشان
مباشد.

این شیخ در این کتاب مخواهد اثبات بند که: ذات خدا دارای اسم و رسم نیست و آن مافوق
اسماء و صفات اوست؛ و آنچه در عالم متحقق مگردد، با اسماء و صفات تحقق مپذیرد؛ و آنها
مبداء خلقت عالم و آدم و موثر در تدبیر شؤون این عالم مباشند در بقاء و ادامه حیات. آن خدا
اتحادی با اسماء و صفات ندارد و اینها مستقلا کار مکنند و عبادت انسان به سوی اسماء و صفات

خداوند صورت مگیرد؛ نه به سوی ذات او که در وصف نمآید و درو هم نمگنجد.
بنابراین، شیخ احسائ خدا را مفهوم پوچ و بدون اثر، خارج از اسماء و صفات مداند؛ و این عین

شرک است.

خب! در اول خدا ایشان را بیامرزد که کم انصاف داشته و مانند دیران تهمت ها را دستمایه قرار
نداده اند. اما پاسخ به ایراد ایشان از این قرار است:

ایراد اول مرحوم قاض این است که ما میوییم ذات خدا دارای اسم و رسم نیست و آن ما فوق
اسماء و صفات است.

البته هیچاه فر نمیردم که شخص از شیعه باشد که ذات خدا را برتر از اسماء و صفاتش نداند! و از
اساتید عذرخواهم که مجبورم از بدیهیات دفاع کرده و توضیح دهم.

ابتدا باید ذات و صفات را معن کنیم تا ایراد گرفتن ها بازی با کلمات نباشد.

بطور ساده: ذات خود چیز را میویند و صفت آن رن ها و شل ها و حالات و اوضاع است که قابل
تغییر است. مثلا زید ذات دارد که در هیچ حال از حالات عوض نمیشود و صفات دارد چون جوان و
پیـری و چـاق و لاغـری و صـحت و نـاخوش و علـم و نـادان و بزرگـ و کـوچ و بلنـدی و کوتـاه و
سفیدی و سیاه و همچنین باق صفات آن و هری از این صفات قابل تغییرند مر ذات زید که در همه

احوال همان زید است و عمرو و بر نمگردد.

و هیچ مخلوق نیست مر آنه مرکب از این دو بوده و ذات و صفات دارد و چیزی نیست که این دو را
نداشته باشد. چرا که ذات در پیدای خود محتاج و وابسته به صفات است و صفات در برپای خود

محتاج به ذات اند.

که صفت باشد و نه چوب تنها پیدای لکه چوب باشد و از ش بینید که تخت مرکب است از ذات نم
دارد و نه شل تنهای تخت را میتوان متصور شد.

و ش نیست که ذات غیر صفات است مثل آنه چوب غیر شل تخت است و صفت غیر ذات است
مثل آنه شل تخت، غیر معن چوب است چرا که تخت آهن هم داریم و عصای چوب هم دیده ایم.



نتیجه اینه ذات در پیدای محتاج به صفت است که غیر خود اوست و صفت در برپای محتاج به ذات
است که غیر خود اوست پس هر دو محتاج به غیر خودند و به غیر خود باید قرین شوند تا پیدا شوند یا

برپا گردند و آن چیز مرکب، از دو فقیر و محتاج حاصل شده است.

اما اینه گفتند میوییم ذات خداوند دارای اسماء نیست و ما فوق اسماء و صفات خداست، این دو
معن میتواند داشته باشد.

به ی معن خداوند مال کل شی هست، از جمله اسماء خود و له الاسماء الحسن. و قطعا چنین
منظوری نداریم که خداوند اسم را دارا نیست.

اما اینه بوییم اسماء خدا و ذات خدا ی چیز اند خلاف مسلم توحید است، چرا که ما به توحید ذات
خدا و قدیم بودن او معتقدیم و نه ترکیب را در او جایز میدانیم نه احتیاج را. و اگر اسماء و صفات
خداوند را با ذاتش ی بدانیم اثبات ترکیب و احتیاج برای خداوند شده و نشاید که اسماء متعدد و

.کنیم. این از دلایل عقل حادث را در ذاتش شری

اما آنچه که در آیات و احادیث در این خصوص وارد شده آنقدر هست که برای تجمیع آنها کتاب باید
نوشته شود اما بطور خلاصه بعض از این احادیث را ذکر مینم:

نْدَهع لجر قَال ع قَال هدِ البع ِبا نع هرذَك نموبٍ عبحم ناب نادٍ عزِي نب لهس ندٍ عمحم نب ل1- ع
اله اكبر

مردى خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: اله اكبر (خدا بزرگتر است)

فَقَال اله اكبر من اي شَء؟

فرمود، خدا از چه بزرگتر است؟

ءَش لك نم فَقَال

عرض كرد: از همه چيز،

تَهدّدع ح هدِ البو عبا فَقَال

،فرمود: خدا را محدود ساخت

قُولا فيك لجالر فَقَال

عرض كرد: پس چه بويم؟

فوصنْ يا نم ربكا هال قُل قَال

فرمود: بو خدا بزرگتر از آنست كه وصف شود./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 159 رواية: 8



لجر لَهاع فَس فَرٍ الثّانعج ِبنْدَ اع نْتك قَال فَرِيعالْج ماشه ِبا َلا هفَعر هدِ البع ِبا ندُ بمح2- م
فَقَال اخْبِرن عن الرب تَباركَ و تَعالَ لَه اسماء و صفَات ف كتَابِه و اسماوه و صفَاتُه ه هو فَقَال ابو

جعفَرٍ ع:

ابوهاشم گويد خدمت حضرت جواد عليه السلام بودم كه مردى از آن حضرت پرسيد و گفت بمن
بوئيد آيا اسماء و صفات كه در قرآن براى پروردگار هست، آن اسماء و صفات، خود پروردگار است

حضرت فرمود:

انّ لهذَا الَْم وجهين؛

سخن تو دو معن دارد،

انْ كنْت تَقُول ه هو اي انّه ذُو عدَدٍ و كثْرة فَتَعالَ اله عن ذَلكَ

اگر مقصود تو كه گوئ اينها خود او هستند اينسته خدا متعدد و متثر است كه خدا برتر از آنست ( كه
متثر باشد)

و انْ كنْت تَقُول هذِه الصفَات و اسماء لَم تَزل فَانّ لَم تَزل محتَمل معنَيين؛

و اگر مقصودت اين است كه اين اسماء و صفات ازل (هميش) مباشند، ازل بودن دو معن دارد:

ما فَنَعقّهتَحسم وه و هلْمع ف نْدَهع لتَز لَم نْ قُلْتفَا

و اگر بوئ خدا هميشه با آنها علم داشته و سزاوار آنها بوده، صحيح است

هرغَي ءَش هعونَ منْ يا هاذَ العا فَمهوفرح يعتَقْط ا وهاوجه ا وهوِيرتَص لزي لَم تَقُول نْتنْ كا و

و اگر بوئ تصوير آنها و الفباى آنها و حروف مفرده آنها هميش بوده، پناه میبرم بخدا كه با خدا چيز
ديرى در ازل بوده باشد

بل كانَ اله و  خَلْق ثُم خَلَقَها وسيلَةً بينَه و بين خَلْقه يتَضرعونَ بِها الَيه و يعبدُونَه و ه ذِكره و كانَ
و انعالْم و خْلُوقَاتم فَاتالص و اءمسا و لزي الّذِي لَم الْقَدِيم هال ورِ هبِالذّك ورذْكالْم و رذِك  و هال
هال قَالي ََف ىزتَجالْم فتَلاي و فخْتَلا ينّما و فَتىا  و فَخْتا بِه يقلي  الّذِي هال وا هبِه نعالْم

فتَلوم

بله خدا بود و مخلوق نبود، سپس اين اسماء و صفات را پديد آورد تا ميان او و مخلوقش واسطه
باشند و بوسيله آنها بدرگاه خدا تضرع كنند و او را پرستش نمايند و آنها ذكر او باشند، خدا بود و ذكرى
نبود و كس كه بوسيله ذكر ياد شود همان خداى قديمست كه هميشه بوده و اسماء و صفات مخلوقند و
معان آنها و آنچه از آنها مقصود است همان خدائيست كه اختلاف و بهم پيوست او را سزاوار نيست،

چيزيه جزء دارد اختلاف و بهم پيوست دارد پس نبايد گفت: خدا بهم پيوسته است



 و ىزتَجم  ٌداحو هال و ىزتَجدِ ماحى الْووا سنّ م هذَات ف الْقَدِيم نّهَل و يرثك  و يلقَل هال  و
لَه قخَال َلع الد خْلُوقم وفَه ةثْرْال و لّةبِالْق مهتَوم وئٍ ازتَجم لك و ةثْرْال و لّةبِالْق مهتَوم

و نه خدا كم است و نه زياد است بله او بذات خود قديمست، زيرا هر چيز كه يتا نباشد تجزيه پذير و
خدا يتاست و تجزيه پذير نيست و كم و زيادى نسبت به او تصور نشود. هر چيز كه تجزيه پذيرد و كم

و زيادى نسبت باو تصور شود مخلوق است كه بر خالق خويش دلالت كند،

فَقَولُكَ انّ اله قَدِير خَبرت انّه  يعجِزه شَء فَنَفَيت بِالْلمة الْعجز و جعلْت الْعجز سواه و كذَلكَ

اينــه گــوئ خــدا تواناســت خــبر دادهاى كــه چيــزى او را نــاتوان ننــد و بــا ايــن كلمــه نــاتوان را از او
برداشتهاى و ناتوان را غير او قرار داده اى

اءالْهِج ةَ وورالص َفْنا اءشْيا هال َفْنذَا اا و اهوس لهالْج لْتعج و لهالْج ةملْبِال تا نَفَينّما ماللُكَ عقَو
و التّقْطيع و  يزال من لَم يزل عالماً

و نيز اينه گوئ خدا عالمست، با اين كلمه جهل را از او بر داشتهاى و جهل را غير او قرار داده اى و
چون خدا همه چيز را نابود كند، صورت تلفظ و مفردات حروف را هم نابود كند و هميشه باشد آنه

علمش هميش است.

:يعاً فَقَالمنَا سبنَا ريمس فيَف لجالر فَقَال

آن مرد عرض كرد پس چونه پروردگار خود را شنوا مناميم؟ فرمود:

نّه  يخْفَ علَيه ما يدْركُ بِاسماع و لَم نَصفْه بِالسمع الْمعقُولِ ف الراسِ

فْهنَص لَم كَ ورِ ذَلغَي وشَخْصٍ ا ونٍ الَو نارِ مصبكُ بِادْرا يم هلَيع َخْفي  نّه ًيراصب نَاهيمكَ سذَلك و
نيالْع ظَةرِ لَحصبِب

ا ونْهم النّشُوء عضوم كَ وذَل نم َخْفا و ةوضعالْب ثْليفِ ماللّط ءّبِالش هلْمعيفاً للَط نَاهيمكَ سذَلك و
َلا ابالشّر و اما الطّعهنَقْل ضٍ وعب َلا عهضعب قَاما ا وهلنَس َلدَبِ عالْح فَادِ ولسل ةوالشّه و قْلالْع
اودِها ف الْجِبالِ و الْمفَاوِزِ و اودِية و الْقفَارِ فَعلمنَا انّ خَالقَها لَطيف بَِ كيفٍ و انّما الْيفيةُ للْمخْلُوقِ

الْميفِ

از آن جهت كه آنچه با گوش درك شود بر خدا پوشيده نيست ول او را بوش كه در سر فهميده مشود
توصيف نمكنم،

همچنين او را بينا مناميم از آن جهت كه آنچه درك شود مانند رن و شخص و غير اينها بر او پوشيده
ه بهر لطيفنيم و همچنين او را لطيف ناميم براى آناه چشم توصيف نن او را به بينائ نيست ول
داناست مانند پشه و كوچتر از آن و محل نشو و نماى او و شعور و شهوت جنس او و مهرورزى به
اولادش و سوار شدن بعض بر بعض دير بردن خوردن و آشاميدن براى اولادش در كوه ها و كويرها
و نهرهـا و خشزارهـا، از اينجـا دانسـتيم كـه خـالق پشـه لطيـف اسـت بـدون كيفيـت، كيفيـت تنهـا بـراى



مخلوقست كه چون دارد،

نوفِ مرعطْشِ الْمةَ الْبقُو تُهقُو انَتك لَو خْلُوقِ والْم نوفِ مرعطْشِ الْمالْب ةبِقُو  ًانَا قَوِيبنَا ريمكَ سذَلك و
رانَ غَيصاً كانَ نَاقا كم انَ والنّقْص لتَمةَ احاديالز لتَما احم ةَ واديالز لتَمح و التّشْبِيه قَعخْلُوقِ لَوالْم
ةَ وايهن  و فيك  دّ ون  دّ وض  و لَه هبش  َالتَع كَ وارنَا تَبباجِزاً فَرانَ عك قَدِيم رانَ غَيا كم و قَدِيم
زع و لج نَهوُنْ ترِ اائمالض َلع و دّهنْ تَحا امهوا َلع و ثّلَهنْ تُمالْقُلُوبِ ا َلع مرحم رٍ وصب ارصتَب 

عن اداة خَلْقه و سماتِ برِيته و تَعالَ عن ذَلكَ علُواً كبِيراً.

و همچنين پروردگار خود را توانا ناميم نه از جهت توانائ مشت كوب كه ميان مخلوق معروف است،
اگر توانائ او توانائ مشت كوب معمول ميان مخلوق باشد تشبيه به مخلوق مشود و احتمال زيادت
برد و آنچه احتمال زيادت برد احتمال كاهش برد و هر چيز كه ناقص و كاست باشد قديم نباشد و چيزى
كه قديم نيست عاجز است، پس پروردگار ما تبارك و تعال نه مانند است و نه ضد و نه همتا و نه
چـون و نـه پايـان و نـه ديـدن بچشـم، بـر دلهـا تحريـم شـده اسـت كـه تشـبيهش كننـد و بـر خاطرهـا كـه
محدودش كنند و بر انديشه ها كه پديد آمدهاش دانند، او از ابزار مخلوقش و نشانههاى آفريدگانش بالا و

بر كنار است، و از آن برترى بسيارى دارد./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 157 رواية: 7

قَال يرٍ قَالصب ِبا نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم نب نسالْح نادٍ عزِي نب لهس نع نسالْح ندُ بمح3- م
ابو جعفَرٍ ع: تَلّموا ف خَلْق اله و  تَتَلّموا ف اله فَانّ الَْم ف اله  يزداد صاحبه ا تَحيراً

و ف رِواية اخْرى عن حرِيزٍ تَلّموا ف كل شَء و  تَتَلّموا ف ذَاتِ اله.امام باقر عليهالسلام فرمود:
درباره خلق خدا سخن گوئيد و راجع به خدا سخن نوئيد زيرا سخن راجع به خدا جز سرگردان براى
گوينده زياد نند. و در روايت ديرى از حريز است درباره هر چيزى سخن گوئيد ول راجع به ذات خدا

سخن نوئيد./اصول كاف جلد 1 ص :124 رواية: 1

4- فَقَال ابو الْحسن(ع) انّ اله تَباركَ و تَعالَ اين اين بَِ اين و كيف الْيف بَِ كيفٍ
امام رضا(ع) فرمود خداى تبارك و تعال مانرا مان كرد ب آنه خود مان داشته باشد و چون را

چون ساخت ب آنه خود چون داشته باشد./ كاف جلد 1 ص 118 رواية 2

هبِخَلْق فوصي  هال و خْلُوقم فيْال فِ ويْبِال بر فصا فيك و 5- قَال
ـونكـه چ توصـيف كنـم در صـورت ـونـونه تـوانم پروردگـارم را بچـه(ص) فرمـود: چرسـول ال

مخلوقست و خدا بمخلوقش توصيف نشود!/ کاف ج1 ص127 ح9

قح هوا الما قَدَر و تَابِهك ف قَدْ قَال و فوصي فيك و فوصي  هنّ الا قُولع ي هدِ البا عبا تعم6- س
قَدْرِه فََ يوصف بِقَدَرٍ ا كانَ اعظَم من ذَلكَ.

امام صادق عليهالسلام فرمود: همانا خدا را توصيف نتوان كرد چونه توان توصيفش نمود كه در
كتابش فرمايد: خدا را چنانه شأن اوست نشناختند، پس خدا با هيچ مقياس توصيف نشود جز آنه

بزرگتر از آنست./اصول كاف جلد 1 صفحه: 138

7- سبحانَ من  يحدّ و  يوصف
منزه باد آنه محدود نباشد و به وصف در نيايد./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 137



فوصي فيَف فَةالص ننَا عبر ظُمع ةدُودِيحبِم فوصي  هنّ الن(ع): ايسالْح نب لع ل قَال  -8
بِمحدُودِية من  يحدّ و  تُدْرِكه ابصار و هو يدْرِكُ ابصار و هو اللّطيف الْخَبِیر.

امام سجاد(ع): همانا خدا به هيچ محدوديت توصيف نشود، پروردگار ما بزرگتر از وصف است، چونه
بمحدوديت وصف شود آنه حدى ندارد بينائيها او را درك ننند و او بينائيها را درك كند و او لطيف و

آگاهست./ اصول كاف جلد 1 صفحه: 135 رواية: 2

9- و جعلُوا له شُركاء الْجِن و خَلَقَهم و خَرقُوا لَه بنين و بناتٍ بِغَيرِ علْم سبحانَه و تَعال عما يصفُونَ
سوره انعام ایه 100

10- بل نَقْذِف بِالْحق علَ الْباطل فَيدْمغُه فَاذا هو زاهق و لَم الْويل مما تَصفُونَ سوره انبیاء آیه 18

11- لَو كانَ فيهِما آلهةٌ الا اله لَفَسدَتا فَسبحانَ اله ربِ الْعرشِ عما يصفُون سوره انبیاء آیه 22

12- ما اتَّخَذَ اله من ولَدٍ و ما كانَ معه من اله اذاً لَذَهب كل اله بِما خَلَق و لَعلا بعضهم عل بعضٍ
سبحانَ اله عما يصفُون سوره مومنون آیه 91

13- سبحانَ اله عما يصفُون سوره صافات آیه 159

14- سبحانَ ربِكَ ربِ الْعزة عما يصفُون سوره صافات آیه 180

15- سبحانَ ربِ السماواتِ و ارضِ ربِ الْعرشِ عما يصفُون سوره زخرف آیه 82

و در آخر حدیث از امام صادق علیه السلام را ذکر مینم که دقیقا برعس کس را مشرک میدانند که
اسماء و صفات خداوند را عین ذات او بداند :

امام علیه السلام میفرمایند:

اسم اَله غَيره و كل شَ ء وقَع علَيه اسم شَ ء فَهو مخْلُوق ما خَلا اَله فَاما ما عبرتْه اَلْسن او عملَتِ
نُوعٌ وصوفٍ مصوم لك وفَةٌ وصوةُ ماَلْغَاي و ةاَلْغَاي را غَيغَياَلْم و هاتغَاي نةٌ مغَاي هاَل و خْلُوقم ودِي فَهيَا
لاا ةغَاي َلا تَنَاهي لَم و رِهغَي نْعبِص تُهينُونيك فرعنْ فَيوَتي لَم مسدٍّ موفٍ بِحصوم رغَي اءشْيَا عانص
هذْنِ اَلبِا وهمتَفَه و دِّقُوهص و هوعفَار صيدُ اَلْخَالحاَلتَّو وه داً وبا مذَا اَلْحه فَهِم نم زِلي لا هرغَي انَتك
من زَعم انَّه يعرِف اَله بِحجابٍ او بِصورة او بِمثَالٍ فَهو مشْرِكٌ نَّ حجابه و مثَالَه و صورتَه غَيره و انَّما
بِه رِفْهعي لَم نفَم هبِال فَهرع نم هاَل فرا عنَّما و رِهبِغَي فَهرع نَّها مزَع نم دُهحوي فيَدٌ فحتَودٌ ماحو وه
انَ وك ء َش نم لا اءشْيَا قخَال هاَل و ء َخْلُوقِ شاَلْم و قاَلْخَال نيب سلَي هرغَي رِفعا ينَّما رِفُهعي سفَلَي

. هرغَي اءمسَا و هائمسا رغَي وه و هائمسبِا مسي هاَل
امـام صـادق(ع)فرمود: اسـم خـدا غيـر خـود اوسـت و هـر آنچـه نـام«چيز»بر آن قـرار بیرد مخلوقیسـت
غیر خدا و اما آنچه بزبان تعبير شود (كلمه اله كه بزبان آيد) يا بدست انجام گيرد (وقت بخط نوشته
شود) آن مخلوقست و خدا مقصودي از مقاصد او است و صاحب علامت غير از خود علامت است
زيرا علامت توصيف م شود و هر چيز كه توصيف شود مصنوع است و صانع همه چيز بهيچ حدي كه
قابل ذكر باشد توصيف نشود، پديد آورده نشده تا چون پديد آمدنش از روي مصنوع جز او شناخته



شود و مردم در شناساي او بهر نهايت كه رسند او غير از آنست، كس كه اين حقيقت را بفهمد هرگز
گمراه نشود، اينست توحيد خالص، با اجازه خدا آن را بجوييد نهداريد و باور كنيد و درست بفهميد. هر
كه گمان كند خدا را با حجاب يا صورت يا مثال شناخته است مشركست زيرا كه حجاب و مثال و
صورت غير خود اوست زيرا او يانه است و يتا دانسته پس چونه او را شناخته باشد كس كه عقيده
دارد او را بغير او شناخته، كس كه خدا را بخدا شناسد او را شناخته است و كس كه او را بخود او
نشناسد او را نشناخته است بله غير او را شناخته، ميان خالق و مخلوق چيز ديري نيستخدا خالق همه
چيز است بدون ماده و مايه، و خدا باسمائش ناميده و خوانده شود، او غير اسمائش باشد و اسما غير

او.

فر ننم برای شخص منصف بیشتر از این نیاز به دلیل باشد.

اما ایراد دوم مرحوم قاض این است که میوییم آنچه در عالم متحقق مگردد، با اسماء و صفات
تحقق مپذیرد.

یعن مرحوم قاض میخواهد بوید آنچه در عالم متحقق میشود به ذات خداست؟ پس اسماء و صفات
چاره اند؟ یعن جمیع صفات خالق و رازق و محی و ممیت و هزار اسم دیری که در دعای جوشن

کبیر میخوانیم همه برای قشن ادعیه گفته شده؟

آیا دعای سمات را نخوانده است :

قغَالم َلع بِه يتعذَا دالَّذِي ا مركا لجا زعا ظَمعا ظَمعا يمظكَ الْعملُكَ بِاساسا ّنا ماللَّه ِ
ابوابِ السماء للْفَتْح بِالرحمة انْفَتَحت و اذَا دعيت بِه علَ مضايِق ابوابِ ارضِ للْفَرج انْفَرجت و اذَا
َلع بِه يتعذَا دا و تلنُّشُورِ انْتَشَراتِ لوما َلع بِه يتعذَا دا و ترسرِ تَيسلْيرِ لسالْع َلع بِه يتعد
لَه نَتالَّذِي ع وهالْۇج ِزعا و وهالْۇج مركا رِيمْهِكَ الجلِ وَبِج و شَفَتْان اءرالض و اءساشْفِ الْبك
كَ الَّتتبِقُو كَ وخَافَتم نم الْقُلُوب لَه جِلَتو و اتوصا لَه تخَشَع و ِقَابالر لَه تعخَض و وهالْۇج
تُمسكُ السماء انْ تَقَع علَ ارضِ ا بِاذْنكَ و تُمسكُ السماواتِ و ارض انْ تَزولا و بِمشيتكَ الَّت دانَ
و بائجا الْعبِه تنَعص كَ الَّتتمبِح ضِ ورا اتِ واوما السبِه خَلَقْت كَ الَّتتملِب ونَ والَما الْعلَه 
اراً ونَه لْتَهعج و ا النُّوربِه خَلَقْت ناً «426» وس لاللَّي لْتعج و ًا لَيلْتَهعج ةَ وا الظُّلْمبِه خَلَقْت
لْتعج و را الْقَمبِه خَلَقْت و اءيض سالشَّم لْتعج و سا الشَّمبِه خَلَقْت راً وصبنُشُوراً م ارالنَّه لْتعج
الْقَمر نُوراً و خَلَقْت بِها الْواكب و جعلْتَها نُجوماً و بروجاً و مصابِيح و زِينَةً و رجوماً و جعلْت لَها
نَازِلم اءمالس ا فتَهقَدَّر و ابِحسم اً وَا فَللَه لْتعج و ارِيجم و عطَالا ملَه لْتعج و غَارِبم و شَارِقم
فَاحسنْت تَقْدِيرها و صورتَها فَاحسنْت تَصوِيرها و احصيتَها بِاسمائكَ احصاء و دبرتَها بِحمتكَ تَدْبِيراً
و يننالس دَدا عبِه فْترع اتِ واعالس ارِ ولْطَانِ النَّهس و للْطَانِ اللَّيا بِستَهخَّرس ا وهتَدْبِير نْتسحا و

الْحساب و جعلْت رويتَها لجميع النَّاسِ مراى واحدا

ال اخر…

بهترین قضاوت که میتوان از کلام مرحوم قاض کرد این است که فر کرده ما برای اسماء و صفات



خداوند استقلال قائل شده و آن هارا شری خدا دانسته ایم. که واله چنین نیست بله اسماء و صفات
خداوند وسیله ای برای خداوند است تا به آنها اعمال را انجام دهد و اب اله ان یجری الاشیاء الا
باسبابها ، چرا که ذات خداوند منزه از قرین شدن با مخلوقات است همانطور که امیر المؤمنین علیه

السلام در دعای صباح میفرماید يامن دل عل ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. 

و ایراد دیر مرحوم قاض این بود که ما میوییم اسماء و صفات مبداء خلقت عالم و آدم است.

در این مورد نیز احادیث فراوان موجود است اما لطفا قبل از خواندن ادامه مطلب کم فر کنید.تا
اینجا فهمیدیم که اسماء و صفات خداوند حادث بوده و مخلوق اند و همه چیز در عالم به اینها انجام
میشود، و دانستیم که اسماء و صفات وسیله ای ف مابین خداوند و سایر مخلوقات است چنانه امام
ان دارد مخلوقحال آیا ام هخَلْق نيب و نَهييلَةً بسا وخَلَقَه ثُم خَلْق  و هانَ الجواد علیه السلام فرمود ك
قبل از اسماء و صفات خداوند خلق شده باشد؟ یعن مثلا موجود دیری آفریده شده بعد صفت الخالق

خداوند خلق شده!! کاش مرحوم قاض هم قبل از اظهار نظر کم تأمل و تفر میرد.

در این خصوص امام رضا علیه السلام میفرمایند  لم يزل اله وحده لا شء معه ثم خلق الأسماء بديعا و
اختار لنفسه الأسماء.

سپس ایراد دیری گرفته که میوییم عبادت انسان به سوی اسماء و صفات خداوند صورت مگیرد؛
نه به سوی ذات او که در وصف نمآید و درو هم نمگنجد.

این سخن تهمت بوده چرا که چهارمین رتبه توحید در شیخیه توحید عبادت میباشد، اما چیزی که نباید
از آن غافل شد جهت عبادت است. چرا که خداوند در مان یا در جهت نیست که رو به او کنیم و
مستقیم او را عبادت کنیم، لذا خداوند در هر عالم جهت عبادت برای خلق قرار داد، مانند کعبه که تا

رجعت جهت عبادت زمینیان است.

در فرق معبود و جهت عبادت مرحوم کرمان اع میفرمایند:

بدان كه فرق مابين معبود و جهت عبادت آن شد كه تو جهت عبادت را براي معبود ميخواه نه معبود
را براي جهت عبادت يعن هر گاه معبود تو را بخدمت دير وادارد دست از آن جهت برميداري و
بجهتـ ديـر خـواه متـوجه شـد و اگـر دل بجهـت بسـته بـودي در مثـل ايـن وقـت دسـت از آن معبـود
برميداشت كه چرا امر بخلاف آن جهت مطلوب كرد مثلا كس طالب رياست است اگر سلطان باو
بويد رياست من از سلطان منزجر ميشود كه چرا مرا نه از رياست كرد پس از سلطان دست
برميدارد نه از رياست و هر گاه طالب سلطان و رضاي سلطان است دست از رياست برميدارد چرا
كه سخط سلطان در آن است و مقصود رضاي سلطان است نه غير پس معبود در حقيقت آن چيز

است كه او مقصود اصل است و جهت آن چيز است كه او تابع است

در آخر مرحوم قاض میوید : بنابراین، شیخ احسائ خدا را مفهوم پوچ و بدون اثر، خارج از اسماء
و صفات مداند؛ و این عین شرک است.



حال با احادیث مذکوره و توضیحات فوق منصافه قضاوت کنید که چه کس مشرک است؟

ما موحدین که مواقع صفت را دانسته و ذات خداوند را از صفات مبری دانستیم و به کلام امیرالمؤمین
علیه السلام معتقد شدیم که فرمود کمال التوحیده نف الصفات عنه.

یا …

در آخر برای معرفت بیشتر در خصوص اسماء و صفات خداوند به این مطلب مراجعه کنید.
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